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قلمرو

گه تا حا�  ا
نمی دون�تی 

�طوری می تونی 
برای نوجوانه 

مطل� بفرستی 
یه راه ساده ب�ت 
�ی�ن�اد می کنم 

کافیه یه پ�ت 
یبا تو  با متن �
�ی� ش��ی 

خودت بذاری و 
#نوجوانه

�و هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تو�و 

�یدا می کنیم

��رای ���   بوی خون 
گــر آنجــا بــودم... نمی دانــم! گویی کلمــات از ذهن  ا
کوچکم پا به فرار گذاشــته اند. تصورش برایم دشــوار 
ک در میانه صحرایی که آب  اســت. هجــوم خون و خــا
ندارد و دشــمنانی کــه بویــی از رحم نبرده اند. صدای 
شــیون همــه جــا را پــر کــرده اســت. کــودکان بــا پای 
گر آنجــا بودم  برهنــه می دونــد. بــوی خون می آیــد. ا
ب�ه هــای تشــنه را نیمه شــب نــوازش می کــردم و در 
گر آنجا  گوش هایشــان نجــوای امید ســر مــی دادم. ا
ی  ی می دادم. دلدار بــودم، مادران داغ دیــده را دلدار
تنها واژه کوچکی اســت که به اندازه ســر سوزنی هم از 
غم عظیمشان کم نمی کند. فکرش را بکنید به یک باره 
تمام زندگی ات در مقابل چشم هایت، معدوم شود. 
گر آنجا بــودم، دســت و پایم را  حــالا بــا ایــن تفاســیر ا
گــم می کردم. نمی دانم! شــاید هم تــاب نمی آوردم. 
گمانــم عشــق با دل هایشــان این گونه می کنــد. انگار 
ندایــی از درونشــان بــه آنها فرمــان اطاعت می دهد. 
آنها تا آخر ماندند و شانه به شانه  حق حق جنگیدند. 
گر آنجا بودم، می ماندم؟یا در آن نیمه  اما به راســتی ا
شب که نوه  پیامبر فرمودند هرکس می خواهد برود، 
جسم و روحم را جم� می کردم و می رفتم؟ نمی دانم! 
بــوی خــون می آید. خــون مقربان خــدا. همان ها که 
قلب هایشــان از محبــت پــروردگار لبریز اســت. آیا به 
راستی قلب من از محبت خدا لبریز است؟ نمی دانم! 
آنجــا بودن نیازمند لیاقتی اســت که در دل های آنها، 

گر من آنجا بودم... نمی دانم! کاشته بودند. و اما ا

���انه م�مودی
است�وانِ در گلو ��ران

گــر آنجــا بــودم. زمزمــه می کــردم و  ا
خودگویه.

لباده پدر را پوشیدم.
کوفــه بــوی مــرگ مــی داد و صــدای 

خفقان.
چنــان یتیــمِ بی مادری بود کــه هر روز، 
دایه ای بر ســرش دســت می کشید و از 
پشت بر کمرِ نحیف و لاغرش نیشگون 

می گرفت.
خنجر پدر بر کمرم سنگینی می کرد!

به سمتِ مسجد رفتم. پسرِ زیاد با آن 
پای لنگ، زیاد شکارِ سختی نبود!

صــدای دخترِ حضــرت تراب، هم�نان 
در گوشم می پی�ید.

ی کــه ابــن زیــاد می خندید  همــان روز
و قهقهــه مــی زد و مــن بــا مشــت بــر 
دیــوارِ کاهگلی می کوبیــدم. همان روز 

تصمیمم را گرفتم.
من، آن روز به دنبال گله بودم. 

کســی را  صــدای هــل مــن معیــن 
می شنیدم و نشنیده می گرفتم.

از هر کسی پرسیدم که 
می شنوی، پورخندی 

می زد و با زهرِ لبخندی، گله ام را نشانم 
می داد.

دستانم عرق کرده بودند، با دست های 
لرزان به دنبال پنهان کردن آن تکه آهن 

بودم.
خبطــی می کــردم، همــه نقشــه هایم، 

نقشِ بر آب می شد.
بــاد تلــخ و داغــی وزیــد. چنان بــود که 
ظاهــرم را مشــوش کــرد. تــا بــه خــود 
جنبیدم، خنجر از زیرِ کمربند ظاهر شد.
شرطه های پسر زیاد به دنبالم دویدند.

عاقبت همان شد که نباید می شد.
لب هــای داغ و آتــش زده ام مهمــانِ 

مشت و لگد های شرطه ها شد.
مــن کــه آب را از عاشــورا بر خــود حرام 

کرده بودم، با خون سیراب شدم!
گویــا کوفیان،زین پس تشــنگان را این 

گونه، سیراب می کنند.
دست و پا بسته به باتلاقِ کوفه رفتم.

زندانِ کوفه، از باتلاق بودن هی� چیز را 

کــم نــدارد! ذره، ذره،چنان 
می بلعدت که انگار نبوده ای.
_ ابو اسحاق! مهمان داری؟

به استقبالم آمد.
ابو اســحاق گفت: پســرجان! از کرب و 
بلا بگو! با جان و دلت از کرب و بلا بگو!

گفتم: نوای حق را شــنیدم و نشــنیده 
گرفتم.

شــیرینی را چشــیدم و بــه طعــمِ تلــخ 
سکوت راضی شدم.

آه ابو اسحاق!
گر آنجا بودم...!  ا

م��ومه �ادات رضوی
��د 

م�ابره حماسه ای ب�رگ
گــر آنجــا بــودم، ســعی می کــردم تــا جایی کــه می توانم،  ا
وقایــ� و اتفاقــات را ثبــت کنــم. تلفن همراهــم را از توی 
جیبم بیرون می آوردم و اخبار را به سراســر جهان مخابره 
می کــردم امــا از کجــا معلوم که در ســفرم به زمان حضرت 
امام حســین)ع(، می توانستم تلفن همراهم را هم ببرم 
یــا نه؟ بر فرض می توانســتم تلفن همــراه را هم با خودم 
گر آنتن  می بــردم امــا معلــوم نبود آنتــن می دهد یا نــه. ا

نمــی داد، چه جوری می خواســتم این حماســه را 
رســانه ای کنم؟ شــاید فقط می توانســتم برای 

آینــدگان، اتقاقــات را در آن مثــل جعبه ســیاه 
هواپیمــا نگــه دارم. امــا مشــکلات کــه یکی دو 
گــر گوشــی ام در آن هیاهــو، ســالم  تــا نبــود. ا

می مانــد، بــاز، بازخوانــی اش توســط مــردم آن 
زمــان، بــا مشــکل روبــه رو می شــد. مردمی که 
حتی نتوانســته بودند امام زمان شــان و راه حق 

را بشناســند، چگونه می خواستند تکنولوژی 

گر  چند صد ســال آینده را کشــف کنند؟ ولی ا
مــن آنجا بودم، می توانســتم در فضــای جامعه آن زمان، 
حق را بشناســم یا می رفتم و در صف همان هایی که راه 
گر حتی با تلفن همراه  حق را نشناختند، قرار می گرفتم؟ ا
هــم نمی شــد وقایــ� را ثبــت کنم، با همــان کاغذ و قلم، 
وقایــ� را چگونه ثبت می کردم؟ آیا حقایق را می نوشــتم یا 
می رفتــم در صــف طماع هایی کــه در صف یزیدیان 
گر  قــد علــم کرده بودند، می ایســتادم؟ آیــا واقعا ا
من جای این انسان هایی که من� شان می کنم 
بودم، می توانســتم امام زمانم را بشناســم یا 
بدتــر از آن وضعیت، بــا او برخورد می کردم؟ 
در حال حاضر، امام زمانم را آن جور که باید 
می شناســم؟ می توانم در زمــان ظهورش، 
یــاری اش دهم یا در صــف یزیدیان روزگار، قد 

علم خواهم کرد؟

�ا�مه �� ��وش
��ران

گفته های قلبی نا
 «نمی خــوام راج� بهــش توضیح بدم، اصــلا توضیح دادن 

نداره خودتون باید بفهمید!»
ایــن آخریــن جمــلات من به مــادرم بود و ســکانس بعدی 

بسته شدن در اتاقم و کز کردنم گوشه اتاقم بود.
کــی زده ام. درد این کــه  می دانســتم بــاز هــم بــه جــاده خا
نمی توانســتم بــا بقیه در مــورد دردهایــم و ناراحتی هایم 
صحبــت کنــم یک طرف بــود و درد این که پدر و مادرم هم از 

این رفتار من رنجیده می شدند یک طرف دیگر بود.
نمی دانــم مشــکل از کجا بود. شــاید قدمت این مشــکل 
بر می گشــت بــه زمان هایــی که هر دفعه لب بــاز می کردم، 

با هجمه ای از نه و سرزنش و قضاوت رو به رو می شدم. 
من هی� وقت نمی خواستم چیزی بگویم که ناراحت شان 
کنم اما نبود دنیای مشترک، به ریشه محبت ما تیشه زده 

بود و من هر روز از خانواده ام دور تر می شدم. 
پدر بزرگــم همیشــه می گفــت: «صبــر و احتــرام، دو اصــل 
مهم دوســت داشتن هســتند. دوست داشتنی که بدون 
رعایت ادب باشــد، اســمش دوســت داشــتن نیســت.» 
من هم برای همین دوســت داشــتن، تصمیم گرفتم که 

بــا عزیزترین های زندگی ام به شــیوه صحیح اش 
حــرف بزنــم. می دانم بــرای این میدان بایــد زره صبر 

بپوشم و گاهی هم درک کنم که ممکن بود من هم جای 
آنها همین رفتار ها را می کردم. می دانم این کار اصلا ساده 
نخواهــد بود اما با تمام این تفاســیر، خــوب هم می دانم 
کــه گاهــی بعضــی حرف ها نبایــد گفته بشــوند و برعکس، 
بعضی حرف ها باید گفته بشــوند تا مشکلات رف� بشوند. 
یر می شوند، به  دوســت دارم حرف هایی که از قلبم ســراز
جای امن و گرمی بروند. جایی که مطم�ن باشم متعلق به 
من هستند و هر اتفاقی هم که بیفتد، باز برای من می تپند 

و امن تر از قلب خانواده ام جایی را پیدا نکردم.

ن�ار ج���ی
��ران 

نمــی داد، چه جوری می خواســتم این حماســه را 
رســانه ای کنم؟ شــاید فقط می توانســتم برای 

می مانــد، بــاز، بازخوانــی اش توســط مــردم آن 
زمــان، بــا مشــکل روبــه رو می شــد. مردمی که 
حتی نتوانســته بودند امام زمان شــان و راه حق 

می رفتــم در صــف طماع هایی کــه در صف یزیدیان 
گر  قــد علــم کرده بودند، می ایســتادم؟ آیــا واقعا ا
من جای این انسان هایی که من� شان می کنم 
بودم، می توانســتم امام زمانم را بشناســم یا 

می شناســم؟ می توانم در زمــان ظهورش، 
یــاری اش دهم یا در صــف یزیدیان روزگار، قد 


